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  اختيار بي -نقش برپايي هيجاني در سوگيري توجه و حافظه بيماران وسواس

The Role of the Emotional Arousal in Attentional and Memory 

Biases in Obsessive Compulsive Disorder(OCD)

  فراهاني             دکترحسين نائلي             ...حجت ا    
 دانشگاه اصفهان                                            دانشجوي دکتري روانشناسي  

  دانشگاه اصفهان         

  دکتر حسين مولوي      دکتر حميدطاهرنشاط دوست
 دانشگاه اصفهان                             دانشگاه اصفهان          

  چکيده

هدف اين پژوهش شناخت نقش برپايي هيجاني در سوگيري توجه و 
بدين منظور براساس يك طرح . اختيار بود بي -حافظه بيماران وسواس 

دانشجوي دانشگاه  20بي اختيار با  -بيمار وسواس  20نيمه تجربي، 
اصفهان كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند، مقايسه شدند و درباره 

شي تميز و كثيف  50سپس . همه آزمودنيها، آزمون استروپ اجرا شد
ن داده شد و از آنها خواسته شد تا اشياي مشاهده شده را به انها نشا

اختيار  بي -تحليل آماري نتايج نشان داد كه بيماران وسواس . بياد آورند
به محركهاي بر پا كننده هيجاني بيش از محركهاي نسبتا خنثي توجه 

 و اشيا كثيف  را بيش از اشيا تميز بياد آوردند  ) >P 000/0(كردند 

)000/0 P<(  در حالي كه سوگيريهاي مذكور در گروه بهنجار وجود
نداشت اين يافته ها با آشكار كردن رابطه بين سوگيري توجه و حافظه 

اختيار و نقش آنها در تداوم شدت بيماري  بي -در بيماران وسواس 
ضرورت توجه به ابعاد مختلف سوگيريها و پايان بخشيدن به دور 

  .يماران برجسته كردمعيوب آنها را در درمان اين ب

  

بي اختياري، سوگيري توجه،  -اختلال وسواس : واژه هاي كليدي
  .سوگيري حافظه، آزمون استروپ
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Abstract 

his research examined the role of emotional 

arousal in attentional and memory biases among 

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) patients. Using a 

quasi-experimental design, 20 OCD patients were 

compared to 20, randomly-seleced Isfahan university 

students. The Stroop Test was first administered to each 

participant, then he/she was shown 50 objects, some of 

which were dirty and some clean, and were told to 

remember them. The findings indicated that the OCD 

patients paid more attention to the arousal stimuli than to 

the neutral stimuli (p<0.000) and remembered the dirty 

objects more than the clean ones (p<0.000). The results 

show the relationship between attentional biases and 

memory and its perpetuation in OCD patients, and 

highlight the need to devote special attention to the 

different aspects of these biases to end a vicious circle in 

the treatment of these patients.  
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1. cognitive bias       

2 . arousal :كار رفته و به معناي بيداري نه تنها به مفهوم  اصطلاحي كه در متون انگليسي و روانشناسي و فيزيولوژي اعصاب، فراوان به: برپايي
تر، اين اصطلاح به ابعاد  در معنايي كلّي. رفتاري بلكه به معناي تظاهرات الكتروفيزيولوژيكي است كه هنگام گذشتن از خواب به بيداري مشهود است

  .پذيري حسّـي، غددي، سطوح هورموني و آمادگي عضلاني است، اشاره دارد اليت يا آمادگي براي فعاليت كه مبتني بر سطح تحريكفع
3. Watts, F. N.   6. Loftus, E.F.  9. Greenberg, R. L.    

4. attention bias   7. Beck, A.T.  10. node    

5. Revel, W.   8. Emery, G.  11. Obsessive Compulsive Disorder 

    

  مقدمه

درک تفاوتهاي فردي در ميزان اضطراب بين گروههاي 

اي  بهنجار و باليني از اهميت علمي و کاربردي ويژه

  بررسيهاي اخير با تمرکز بر نقش . برخوردار است

اند که پردازش  عوامل شناختي در اضطراب نشان داده

 1اطلاعات تهديدزا در افراد مضطرب با سوگيري شناختي

؛ 2004سکي و ون دن هوت،رادم(همراه است 

  ).1990متيوس،

بسياري از نظريه پردازاني که به بررسي چگونگي رابطه 

اند بدين نتيجه  پرداخته 2شناخت و هيجان در ايجاد برپايي

تواند با هر دو جنبه انتخابي و  اند که هيجان مي رسيده

نقل از  1986( 3براي مثال، واتز. تمرکز توجه مرتبط باشد

) 1991(و مک لئود و متيوس) 1999ر،دالگيش و پاو

اعتقاد دارند که تهديد ناشي از آشفتگيهاي هيجاني موجب 

انتخابي با محرکهاي منفي  4شود که سوگيري توجه مي

نقل از  1992( 6و لافتوس 5ريول. ديگر همراه شود

  دالگيش و پاور،

نيز با مطرح کردن يک نظريه عمومي در مورد ) 1999

را به منزلـه يک مؤلفه اساسي اضطراب، برانگيختگي 

اند که نقش آن در سوگيري توجه مهم اما مبهم  دانسته

  .است

برخي از پژوهشگران نيز بررسيهاي خود را بر حافظه 

رادمسکي و (اند  مربوط به رويدادهاي هيجاني متمرکز کرده

نقل از  9،1985و گرينبرگ 8، امري 7؛ بک2004راچمن،

عقيده بک و همکاران به ). 1981؛ باور،1376بروين،

هايي  بنه ساختارها يا روان) 1376نقل از بروين،  1985(

هاي  دهند، داراي گزاره مدت را تشکيل مي که حافظه بلند

هايي که در نقش قواعد، فرضها يا  اطلاعاتي هستند؛ گزاره

ها نه تنها انواع  بنه اين روان. کنند چهارچوبها عمل مي

کنند بلکه نقش فعالي  مي مختلف اطلاعات را ذخيره سازي

به عبارت ديگر، . در سازماندهي ورود اطلاعات جديد دارند

فعال شدن يک روان بنه، از يکسو انتخاب محرک را تحت 

دهد و  از سوي ديگر، يادآوري اطلاعات  تاثير قرار مي

نيز ) 1981(باور. کند هماهنگ از حافظه را تسهيل مي

در شبکه  10رهمعتقد است که هر هيجان مانند يک گ

شود که اين گره به نوبه خود،  همخواني تجسم مي

فعال . کند تجسمهاي ديگر را در زمان يادگيري تضميمن مي

شدن گره هيجاني موجب افزايش دسترسي به مواد 

هماهنگ با خُلق و در نتيجه سوگيري پردازشي اطلاعات 

کند  بنابراين، باور پيش بيني مي. شود هماهنگ با خُلق مي

افزايش سطح هر هيجان، با سوگيري پردازش  که

اين . رمزگرداني محرک هماهنگ با آن هيجان همراه است

اند  نکته براساس پژوهشهاي مختلفي که نشان داده

سوگيري توجه درباره اطلاعات هماهنگ با خُلق، مشخصه 

دالگيش و پاور، (اصلي اضطراب است، تأييد شده است 

ل جدول باليني اختلال براي مثا). 1990؛ متيوس،1999

مانند محتوا و پردازش قالبي تفکر،  11بي اختياري -وسواس

نمايانگر وجود تفاوتهايي در پردازش اطلاعات در اين گروه 

نيز اعتقاد دارد که بسياري ) 1985(گوردن. از بيماران است

اختياري را  بي -از پيامدهاي شناختي مرتبط با وسواس

  . شي از توجه تبيين کردتوان به واسطه عوامل نا مي

اي مبني بر  در حال حاضر شواهد تجربي قابل ملاحظه

سوگيري شناختي بيماران مبتلا به اختلالهاي اضطرابي  در 

اين پديده را . راستاي پردازش اطلاعات تهديدزا وجود دارد

توان در تکاليف آزمايشي که در آنها سوگيري شناختي  مي

د و يا تداخل عملکرد آزمودني از طريق تسهيل عملکر

مک لئود و (شود، ملاحظه کرد  مشخص مي

آزمون نام بردن رنگ «بررسيهايي که با ). 1991متيوس،



  

 

  

 

1. Stroop Color Naming Test    5. Post-Trumatic Stress Disorder 
2. Generalized Anxiety     6. explicit memory 
3. Special Phobia      7. non specific 

4. Social Phobia      8. implicit memory 
     

اند، وجود تاخير زماني در نام بردن  ، انجام شده»1استروپ

هاي مربوط به محرکهاي تهديد کننده را آشکار  رنگ کلمه

طراب اين پديده نخست در بيماران مبتلا به اض. اند کرده

   2تعميم يافته

و سپس در اختلالهاي ) 1986متيوس و مک لئود،(

، 4،  هراس اجتماعي3اضطرابي ديگر مانند هراس خاص

اختياري نشان  بي -و وسواس 5اي اختلال تنيدگي پس ضربه

به عنوان مثال ). 1991مک لئود و متيوس،(داده شده است 

در بررسيهاي متعددي اين نکته آشکار شده است که 

بي اختيار در مقايسه با افراد بهنجار در  -ماران وسواسبي

برابر محرکهاي تهديدزا و برپاكننده هيجاني بيش از 

لوي، واين (اند  محرکهاي خنثي سوگيري توجه نشان داده

؛ تتا، ليبويتز، پرانتي، کامرون و 1994هوت،  دن اوپن و ون 

؛ 1375؛ نادري،1372؛ نبوي،1996پيکرينگ،

  ). 1381نظيري،

با اين حال، نتايج بررسيهايي که در زمينه حافظه 

اند،  بيماران مبتلا به اختلالهاي اضطرابي انجام شده

براي مثال، برخي از پژوهشگران . هماهنگ نيستند

) 1992؛ متيوس،1994؛  ايزنگ و بيرن، 1992ايزنگ،(

براين باورند که بيماران مبتلا به اختلال اضطراب تعميم 

درمقابل، متيوس . هستند 6ي حافظه آشکاريافته فاقد سوگير

اعتقاد دارد که علت اصلي عدم سوگيري حافظه ) 1990(

در بيماران مضطرب آن است که چون اطلاعات تهديد زا 

اند که  براي آنان  بسيار ناخوشايند است، اين افراد  ياد گرفته

هاي  به طور عمدي و ارادي از بسط معنايي کلمه

شود نشانه  نند که اين امر موجب ميکننده اجتناب ک تهديد

  .هاي بازيابي کمتري براي آنها وجود داشته باشند

در تبيين عدم همخواني )  1998( رادمسکي و راچمن

نتايج پژوهشهاي انجام شده در زمينه سوگيري حافظه در 

استناد  -آزمودنيها و نوع محرک -اضطراب به دو عامل

اين بررسيها در مورد اول آنکه،  تقريبا تمامي : اند کرده

اند که داراي اختلال اضطراب تعميم يافته  کساني انجام شده

بنابراين، اگر نخستين علت سوگيري حافظه، . اند بوده

  سازي شبکه همخواني باشد، براساس نظريه باور فعال

اين انتظار وجود خواهد داشت که هر اندازه ) 1981(

تر باشد،  گسترش برپايي بيشتر و شبکه همخواني واضح

اما از آنجا که يکي از . سوگيري حافظه نيز بيشتر است

 7يافته نامشخص بودن ويژگيهاي شاخص اضطراب تعميم

دهنده وجود  آن است، فقدان اختصاص يافتگي، نشان

اي از همخوانيهاست که با تعداد زيادي از ارتباطهاي  شبکه

ر بالا بنابراين بايد سطح برپايي بسيا. اند ضعيف پيوند يافته

باشد تا همخوانيهاي لازم  براي ايجاد پديده سوگيري 

حافظه در افراد مبتلا به اضطراب تعميم يافته جهت داده 

  . شود 

دوم آنکه، در اکثر اين پژوهشها از يك فهرست طولاني 

هاي مثبت، منفي و خنثي به عنوان محرک استفاده  کلمه

ادگيري شده است؛ محركهايي که آزمودنيها بايد پس از ي

رسد چنين محرکهايي  آنها را بياد مي آوردند و به نظر مي

بنابراين، براي . اي را فعال کنند اند چنين شبکه توانسته نمي

حل اين مشکل بايد بيماراني مورد بررسي قرار گيرند که به 

براي مثال، . حساس باشند -مانند آلودگي -تهديد خاصي

محرکهايي را عرضه  اختيار بي -توان به بيماران وسواس مي

دهند،  کرد که تا آنجايي که ملاحظات اخلاقي اجازه مي

داراي حداکثر قدرت برپاكنندگي باشند و بتوانند برپايي لازم 

  .براي جذب و سازماندهي اطلاعات را فراهم سازند

بررسيهاي به عمل آمده در زمينه سوگيري حافظه در 

افظه آشکار و اختيار، وجود سوگيري ح بي -بيماران وسواس

را در ارتباط با محرکهاي تهديد زا آشکار  8حافظه ضمني

اند که اين افراد نسبت به محرکهاي  اند و نشان داده کرده

، 1998رادمسکي و راچمن، (تهديدزا سوگيري حافظه دارند 

  ).  1371؛ ايزدي خواه،2004

در پژوهش حاضر نيز کوشش شده تا با قرار دادن 



        

 

  

ها و اشياي واقعي  اختيار در برابر کلمهبي  -بيماران وسواس

برانگيزاننده، نقش برپايي هيجاني در سوگيري توجه و 

هاي زير  در اين پژوهش فرضيه. حافظه آنان مشخص شود

  : تدوين شده اند

  ميزان سوگيري توجه به محرکهاي برپاكننده هيجاني  -

ختيار بيش از گروه بهنجار  ا بي -در بيماران وسواس

  .است

يزان سوگيري توجه به محرکهاي برپاكننده هيجاني در م -

اختيار بيش از محرکهاي نسبتا  بي -بيماران وسواس

  .خنثي است

ميزان يادآوري محرکهاي برپاكننده هيجاني در بيماران  -

 .بي اختيار بيش از گروه بهنجار است -وسواس

اختيار نسبت به  بي -ميزان يادآوري بيماران وسواس -

پاكننده هيجاني بيش از محرکهاي نسبتا محرکهاي بر

  .خنثي است

  روش

در اين پژوهش از بين مراجعان مراکز درماني و مطبهاي 

بيمار که  20،  1382روانپزشکي شهر اصفهان در سال 

 DSM-IV-TRبراساس ملاکهاي
 -داراي اختلال وسواس 1

اين بيماران بيش از دو . اختياري بودند، انتخاب شدند بي

مصرف نکرده بودند و سابقه بستري شدن نيز هفته دارو 

 20همچنين از بين دانشجويان دانشگاه اصفهان، . نداشتند

از . نفر به طور تصادفي براي گروه بهنجار انتخاب شدند

گيري در گروه بهنجار تصادفي ساده  آنجايي که روش نمونه

  و در گروه بيمار به شيوه دردسترس بود، ويژگيهاي 

ن، جنس و ميزان تحصيلات آنها س -جمعيت شناختي

 ).  1جدول ( متفاوت بودند 

 

 

  

  ويژگيهاي جمعيت شناختي گروههاي :  1جدول

  مورد بررسي

  گروه    

  بهنجار  اختيار بي -وسواس      آماره  متغير

  7/22  5/31  ميانگين  سن

  08/1  01/10  استاندارد انحراف  

  12  8  مرد  جنس

  8  12  زن  

  0  11  کمتر از ديپلم  تتحصيلا

  0  7  ديپلم  

  20  2  بالاتر از ديپلم  

براي ارزشيابي ميزان سوگيري توجه و يادآوري 

محرکهاي برپاكننده هيجاني و محرکهاي نسبتا خنثي، 

  .شي مختلف به کار رفت 50آزمون استروپ و 

 آزمون استروپدر اين پژوهش از شکل خاصي از 

 که توسط مولوي و فراهاني براي اين پژوهش طراحي شده

فرم . اين آزمون داراي دو فرم الف و ب بود. بود، استفاده شد

مانند (کلمه برپاكننده هيجاني  30الف، دربرگيرنده 

کلمه  نسبتا  30و  فرم ب نيز شامل ...) ميکروب، آلودگي و

  خنثي

اي  گونه هاي دو فرم به کلمه. بود...) مانند کتاب، هوا و( 

نها با يکديگر برابر انتخاب شدند که ميانگين تعداد حروف آ

 - هاي برپاكننده هيجاني نيز، با ماهيت وسواس بودند و کلمه

سپس، همه . اختياري و تشريفات شستشو مطابقت داشتند بي

ها به صورت تصادفي با چهار رنگ آبي، قرمز، زرد و  کلمه

  .هاي يکسان نوشته شدند سبز در اندازه

ررسي وارسي اعتبار افتراقي اين آزمون براساس يک ب

اختيار  بي -بيمار وسواس 5اي متشکل از  مقدماتي در نمونه

نتايج اين بررسي مبين وجود . آزمودني بهنجار انجام شد 5و 

 -بين عملکرد بيماران وسواس) >000/0P(تفاوت معنادار 

) >476/0P(اختيار در دو فرم و عدم وجود تفاوت معنادار بي

صوري و محتوايي  اعتبار. عملکرد آزمودنيهاي بهنجار بودند

نفر از استادان روانشناسي مورد  5اين آزمون نيز توسط 

  . تأييد قرار گرفت



  

 

  

 

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Text Revision              

شي نيز، يک بررسي مقدماتي در  50براي تعيين 

سپس، . نفر صورت پذيرفت 10اي متشکل از  نمونه

نفر از متخصصان روانشناسي،  5براساس نظر خواهي از 

  .ن آنها شدندبرخي از اشيا حذف و اشياي ديگري جايگزي

پس از آنکه آزمودنيها،  فرمهاي الف و ب آزمون 

شد که يک دقيقه  دادند، به آنها گفته   استروپ را انجام مي

ها را با حداکثر سرعت مشخص  فرصت دارند تا رنگ کلمه

هايي بود که رنگ آنها  گذاري، تعداد کلمه ملاک نمره. کنند

ت دوم از در قسم. در اين فاصله زماني مشخص شده بود

آزمودنيها خواسته شد که به مشاهده يك آزمايشگر بپردازند 

 25شي منتخب را با يک دستمال بسيار کثيف و  25که 

. شي ديگر را با يک دستمال کاملا تميز لمس مي کرد

آزمايشگر اين کار را براساس يک فهرست تصادفي انجام 

اتاق  پس از آن آزمودنيها به. داد تا اثر ترتيب حذف شود مي

دقيقه فرصت داده شد تا  3ديگري هدايت شدند و به آنها 

فهرست همه اشيايي را که توسط آزمايشگر لمس شده 

  . اي ياداشت کنند بودند در برگه

براي مقايسه ميزان توجه به محرکهاي برپاكننده 

هيجاني و يادآوري اين محرکها در دو گروه، از آزمون تحليل 

يسه ميزان توجه به محرکهاي کوواريانس و به منظور مقا

برپاكننده هيجاني و محرکهاي نسبتا خنثي و يادآوري اين 

وابسته  tاختيار از آزمون  بي -محرکها در بيماران وسواس

در اين تحليل آماري، ميزان توجه به محرکهاي . استفاده شد

برپاكننده هيجاني و محرکهاي نسبتا خنثي و ميزان يادآوري 

ان متغير وابسته و عضويت در گروه به اين محرکها به عنو

متغيرهاي جمعيت . منزله متغير مستقل در نظر گرفته شدند

نيز به عنوان متغيرهاي  شناختي سن و ميزان تحصيلات

  .گر از زاويه آماري کنترل شدند مداخله

  ها يافته

ميانگين و  

انحراف 

استاندارد 

هاي توجه  نمره

ز کنترل متغيرهاي به محرکهاي برپاكننده هيجاني قبل ا

منعکس شده   2گرسن و ميزان تحصيلات در جدول  مداخله

  .*است

هاي توجه به  ميانگين و انحراف استاندارد نمره: 2جدول 

محرکهاي برپاكننده هيجاني قبل از کنترل متغيرهاي 

  گر به تفکيک گروه مداخله

  گروه    

  بهنجار  اختيار بي -وسواس  آماره  متغير

  15/28  15/21  گينميان  توجه

  88/0  72/2  استاندارد انحراف  

نتايج تحليل کوواريانس به منظور بررسي ميزان 

سوگيري توجه به محرکهاي برپاكننده هيجاني در دو گروه 

دهند که  نشان مي 3اختيار و بهنجار در جدول  بي -وسواس

هاي باقيمانده سوگيري توجه، پس  تفاوت بين ميانگين نمره

سن و ميزان تحصيلات در اين گروهها از کنترل متغيرهاي 

است  62/0ميزان اين تفاوت ). >000/0P(معنادار است 

  که 

هاي کل  از واريانس نمره%   62نشان دهنده آن است که 

توان آماري برابر . باقيمانده، مربوط به عضويت گروهي است

نيز به معناي آن است که ميزان دقت اين تحليل در  1با 

ها نشان  اين يافته. است% 100ادار کشف تفاوتهاي معن

اختيار در مقايسه با گروه بهنجار  بي -دادند که گروه وسواس

هاي کمتري از محرکهاي برپاكننده هيجاني را  تعداد کلمه

ميزان دهد که  اين امر نشان مي. تعيين رنگ کردند

سوگيري توجه به محرکهاي برپاكننده هيجاني در 

بيش از گروه بهنجار ختيار  ا بي - بيماران وسواس

  .است

  نتايج آزمون تحليل کوواريانس براي مقايسه دو گروه در متغير توجه به محرکهاي برپاكننده هيجاني: 3جدول 

  توان آماري  مجذور اتا  سطح معناداري Fارزش  درجه آزادي  ميانگين مجذورات  منبع تغييرات



        

 

  

  750/0  178/0  010/0  353/7  1  185/23  سن

  050/0  000/0  995/0  000/0  1  0001/0  تحصيلات

  1  624/0  000/0  412/36  1  806/114  گروه

          ”لوين“آزمون همساني واريانسها

          F  سطح معناداري  متغير

          992/0  406/0  گروه

به محركها افزايش يابد، به در آزمون استروپ، ميانگين كمتر نشانه توجه بيشتر به محركهاي برپاكنندة هيجاني است زيرا هرچه ميزان توجه آزمودني  *

  .كند دليل درگيري ذهني، تعداد محركهاي كمتري را تعيين رنگ مي



  
  

  

هاي کل  ميانگين و خطاي استاندارد نمره: 4جدول 

باقيمانده متغير توجه به محرکهاي برپاكننده هيجاني پس 

  گر به تفکيک گروه از کنترل متغيرهاي مداخله

  گروه    

  بهنجار  ربي اختيا –وسواس   آماره  متغير

  56/27  89/21  ميانگين  هاي کل نمره

  55/0  55/0  خطاي استاندارد  باقيمانده

دهند، ميانگين و  نشان مي 4همانطور که نتايج جدول 

هاي کل باقيمانده متغير توجه به  خطاي استاندارد نمره

اختيار  بي -محرکهاي برپاكننده هيجاني در دو گروه وسواس

  گر تعديل متغيرهاي مداخله و بهنجار پس از کنترل

 .اند شده

هاي توجه به محرکهاي برپاكننده  مقايسه ميانگين نمره

اختيار معناداري  بي -هيجاني و نسبتا خنثي در گروه وسواس

و نشان ) >000/0P(تفاوتهاي مشاهده شده را تأييد کردند 

ميزان سوگيري توجه به محرکهاي برپاكننده دادند که 

اختيار بيش از  بي - وسواس هيجاني در بيماران

  ).5جدول (محرکهاي نسبتا خنثي است

وابسته   tهاي توجه به محرکهاي برپاكننده هيجاني و نسبتا خنثي و نتايج آزمون  ميانگين و انحراف استاندارد نمره: 5جدول 

  ختيار بي ا -براي مقايسه اين محرکها در گروه وسواس

  محرک    

  نسبتا خنثي    جانيبرانگيزاننده هي  آماره  متغير

  40/26    15/21  ميانگين  توجه

  15/3    72/2  انحراف استاندارد  

  وابسته tآزمون

  سطح معناداري   tارزش   درجه آزادي  تفاوت ميانگينها  متغير

  000/0  47/15  19  25/5  توجه

  

هاي يادآوري  ميانگين و انحراف استاندارد نمره

تغيرهاي محرکهاي برپاكننده هيجاني قبل از کنترل م

منعکس  6گر سن و ميزان تحصيلات در جدول  مداخله

  .اند شده

هاي يادآوري  ميانگين و انحراف استاندارد نمره: 6جدول 

محرکهاي برپاكننده هيجاني قبل از کنترل متغيرهاي 

  گر به تفکيک گروه مداخله

  گروه    

  بهنجار  بي اختيار –وسواس   آماره  متغير

  50/5  05/7  ميانگين  يادآوري

  50/10  95/0  انحراف استاندارد  

هاي يادآوري محرکهاي  نتايج تحليل کوواريانس نمره

اختيار و بهنجار در جدول  بي -برپاكننده در دو گروه وسواس

دهند که تفاوت بين ميانگين نمره هاي  نشان مي 7

باقيمانده مربوط به يادآوري محرکهاي برپاكننده هيجاني 

  گر در دو گروه معنادار است لهکنترل متغيرهاي مداخ پس از

)000/0P< .( نشان مي دهد که   30/0ميزان تفاوت

از واريانسهاي نمره هاي کل باقيمانده ناشي از % 30

نيز نمايانگر آن  923/0توان آماري. عضويت گروهي است

  است که ميزان دقت اين تحليل در کشف تفاوتهاي معنادار

توان دريافت  ها مي بنابراين، براساس اين يافته. است% 92

ميزان يادآوري محرکهاي برپاكننده هيجاني در که 

اختيار بيش از گروه بهنجار  بي -بيماران وسواس

  .است



        

 

  

  نتايج آزمون تحليل کوواريانس براي مقايسه دوگروه در متغير يادآوري  محرکهاي برپاكننده هيجاني: 7جدول

  توان آماري  مجذور اتا  سطح معناداري Fارزش  آزادي درجه  ميانگين مجذورات  منبع تغييرات

  056/2  002/0  810/0  058/0  1  006/0  سن

  109/0  015/0  427/0  528/0  1  541/0  تحصيلات
  923/0  300/0  001/0  151/12  1  449/12  گروه

          ”لوين“آزمون همساني واريانسها

          F  سطح معناداري  متغير

          059/1  378/0  گروه

هاي کل باقيمانده متغير  ندارد نمرهميانگين و خطاي استا

بي اختيار و بهنجار پس از  -يادآوري در دو گروه وسواس

اين . ارائه شده اند 8کنترل متغيرهاي مداخله گر در جدول 

هاي کل باقيمانده  دهند که ميانگين نمره نتايج نشان مي

بي اختيار بيش از گروه  -متغير يادآوري در گروه وسواس

  .بهنجار است

هاي کل  ميانگين و خطاي استاندارد نمره: 8ول جد

باقيمانده متغير يادآوري محرکهاي برپاكننده هيجاني پس 

  گر به تفکيک گروه از کنترل متغيرهاي مداخله

  گروه    

  بهنجار  بي اختيار –وسواس   آماره  متغير

  56/27  89/21  ميانگين  هاي کل نمره

  55/0  55/0  خطاي استاندارد  باقيمانده

  

وابسته به منظور مقايسه ميانگين  tيج آزمون نتا

هاي يادآوري محرکهاي برپاكننده هيجاني و نسبتا  نمره

دهند که  اختيار نشان مي بي -خنثي در گروه وسواس

  شده بين ميانگينها معنادار هستند تفاوتهاي مشاهده

)000/0P<  .(توان  هاي مذکور مي بنابراين ، براساس يافته

ميزان يادآوري بيماران افت که بدين نتيجه دست ي

اختيار نسبت به محرکهاي برپاكننده  بي -وسواس

  ).9جدول(هيجاني بيش از محرکهاي نسبتا خنثي است

  

  

وابسته   tهاي يادآوري محرکهاي برپاكننده هيجاني و نسبتا خنثي و نتايج آزمون  ميانگين و انحراف استاندارد نمره: 9جدول

  ختيار ا بي -در گروه وسواسبراي مقايسه اين محرکها 

  بحث و تفسير

بيماران پژوهش حاضر اين نکته را آشکار کردند که  نتايج

اختيار نه تنها در مقايسه با افراد بهنجار در  بي -وسواس

 برپاكنندههايي که در آزمون استروپ  تعيين رنگ کلمه

 بلکه ميزان تأخير بيشتري نشان دادند ،وسواس بودند

نيز در آنان هيجاني  برپاكنندهمحرکهاي  بهسوگيري توجه 

 ،ها اين يافته همسو با .محرکهاي نسبتا خنثي بود بيش از

که نيز نشان داده است ) 1372( نتايج پژوهش نبوي

  محرک    

  نسبتا خنثي    برانگيزاننده هيجاني  آماره  متغير

  90/3    05/7  ميانگين  يادآوري

  79/0    945/0  انحراف استاندارد  

  وابسته tآزمون

  سطح معناداري   tارزش   درجه آزادي  تفاوت ميانگينها  متغير  

  000/0  11/11  19  15/3  يادآوري



  

 

  

 

1. pereferal memory             

 آنها ميزان توجه انتخابيبر  بيمارانافزايش اضطراب در 

گذارد و  تأثير مي به محرکهاي هيجاني تهديد کننده نسبت

 هيجاني تهديد کننده هاي شود که توجه به کلمه موجب مي

  پژوهشهاي ديگر. هاي ديگر افزايش يابد با کلمه در مقايسه

نيز نشان ) 1996؛ تتا و همکاران،1994لوي و همکاران،(

هاي  نسبت به نشانه اختيار بي -بيماران وسواساند که  داده

. دهند مرتبط با علائم وسواسي خود توجه انتخابي نشان مي

هاي پژوهش خود  براساس يافته) 1381(براي مثال، نظيري

در  و افسرده خو اختيار بي -بيماران وسواسافت که دري

هايي که مرتبط با  در پردازش نشانه مقايسه با افراد بهنجار

دهند و براي  احساس گناه هستند، سوگيري نشان مي

هاي مرتبط با گناه در مقايسه با  خواندن نام رنگ کلمه

فوا، . کنند مدت زمان بيشتري صرف مي خنثيهاي  کلمه

نيز دريافتند که مدت ) 1992(ونلر و کوزاک گرشاني، م

زمان پاسخدهي بيماران مبتلا به وسواس شستشو به 

  .  است خنثيهاي  هاي مرتبط به آلودگي بيش از کلمه نشانه

توان به  ها مي به نظر مي رسد که در تبيين اين يافته

پديده تداخل که مبين وجود . پديده تداخل استناد کرد

طلاعات کنوني فرد است، به دلايل اختلال در پردازش ا

بي اختيار، زماني  -شود؛ در بيمار وسواس متفاوت ايجاد مي

ها  که فرايند پردازش اطلاعات جديد مانند تعيين رنگ کلمه

گيرد، پردازش پيشين يعني درگيري ذهني فرد  صورت مي

همچنان در  برانگيزاننده وسواسي با محتواي محرکهاي

ردازش جديد به مثابه يک عامل درنتيجه، پ. جريان است

شود که نظام شناختي فرد  کند و موجب مي مزاحم عمل مي

تواند در آزمون  بنابراين، عاملي که مي. کندتر پاسخ دهد

استروپ، کندي پاسخدهي آزمودنيهايي را که محرکها ارائه 

شده براي آنان داراي بار هيجاني برپاكننده بودند توجيه 

به عبارت ديگر، به دليل .  ل استکند، وجود پديده تداخ

در مقايسه با افراد بهنجار  اختيار بي -وسواسآنکه افراد 

اند،  داراي سوگيري خودکار نسبت به محرکهاي برپاكننده

توجه آنها در وهله نخست  به محتواي اين محرکها معطوف 

شود تا با حداکثر  شود و زماني که از آنها خواسته مي مي

رکها را تعيين کنند، تداخل صورت سرعت، رنگ اين مح

تداخل در پردازش اطلاعات مختلف  به طور . گيرد مي

شود و  در  همزمان نيز، سبب کندي پاسخدهي آنان مي

 اختيار بي -وسواس نتيجه، درمدت زمان يکسان، بيماران

نسبت به آزمودنيها بهنجار تعداد محرکهاي کمتري را تعيين 

  .   کنند رنگ مي

 -وسواس تواند توجه بيشتر بيماران مي پديده تداخل

به محرکهاي برپاكننده هيجاني را نيز تبيين کند؛  اختيار بي

با محرکهاي برپاكننده  اختيار بي -وسواس زماني که بيماران

شوند از يکسو، حالت هشدار يا پديده  هيجاني مواجه مي

گوش به زنگي اين بيماران نسبت به محرکهاي برپاكننده، 

انگيزاند  خابي به اين محرکها  را در آنها برميتوجه انت

و از سوي ديگر، پردازش ثانويه نيز يعني ) پردازش اوليه(

اندازي مي  ها و نام بردن آنها، همزمان راه ادراک رنگ کلمه

بدين ترتيب، تداخل ايجاد شده در نتيجه پردازشهاي .  شود

همزمان منجر به کندي پاسخدهي اين بيماران نسبت به 

اما از آنجا  که در . شود حرکهاي برپاكننده هيجاني ميم

مورد محرکهاي نسبتا خنثي تنها يک پردازش صورت 

شود،  و پديده تداخل ايجاد نمي) پردازش ثانويه(پذيرد  مي

  . شود سرعت پاسخدهي آنها نيز مختل نمي

هاي اين پژوهش همسو با نتايج  از سوي ديگر يافته

، وجود نوعي حافظه )1379(پژوهش ايزدي خواه 

براي يادآوري محرکهاي برانگيزاننده هيجاني را  1ترجيحي

ها  اين يافته. نشان داده است اختيار بي -وسواس در بيماران

نسبت به  اختيار بي -وسواس اند که افراد مشخص کرده

 آشکارندکننده وسواس، داراي سوگيري حافظه  صفات تهديد

 هاي  اد بيشتري از کلمهتعد ،مقايسه با گروه بهنجار در و

نتايج اين پژوهش با . سپارند مي تهديدکننده وسواس را بياد

مبني بر يادآوري بيشتر ) 1996(هاي مک نالي و بائر يافته

هاي منفي و ثبت کمتر کلمه هاي مثبت و خنثي در  کلمه

رادومسکي و . هماهنگ است اختيار بي -وسواسبيماران 



        

 

  

اند که  مورد تاييد قرار دادهنيز اين نکته را ) 1998(راچمن

در مقايسه با ساير افراد، اشيا  اختيار بي -وسواس بيماران

  .  آلوده را بيش از اشيا تميز بياد مي آورند

توان وجود سوگيري حافظه نسبت به محرکهاي  مي

برپاكننده هيجاني را بر اساس دو الگوي نظري بک و باور 

معتقد است ) 1376نقل از بروين، 1985(بک . تبيين کرد

اند و  تهديد کننده گذشته معرف تجربيات ها بنه که روان

به . شوند منجر به جذب و سازماندهي اطلاعات جديد مي

عقيده بک، فعال شدن يک روان بنه، انتخاب محرک را 

دهد و يادآوري اطلاعات هماهنگ را از  تحت تاثير قرار مي

لي، ماگ و نقل از  برد 1987( باور. کند حافظه تسهيل مي

نيز فرايند سوگيري يادآوري محرکهاي )  1993ويليامز،

را براساس  اختيار بي -وسواس برپاكننده هيجاني در بيماران

فعال شدن گره هيجاني در شبکه همخواني تبيين کرده 

  . است

عدم امکان دسترسي به شكل کامپيوتري آزمون 

ن، استروپ و محدود بودن نمونه مورد بررسي به شهر اصفها

محدوديت در تعميم پذيري نتايج اين پژوهش را مطرح 

توان با استفاده از اين آزمون و بررسي سوگيري  مي. سازد مي

توجه و حافظه در اختلالهاي اضطرابي ديگر، غناي بيشتري 

  .به نتايج مذکور بخشيد
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